
 

 
 
  

  بازشناسي مقام و مفهوم هنر
  ٭اردلان اسماعيل بني                                                                                       

خرد كه خرد بهتر است يا هنـر يـا    سيد دانا از مينويپر
خرد پاسخ داد كه خردي كه با آن نيكـي   مينوي نيكي؟

و هنري كه خـرد بـا آن   . مردخرد نبايد ش نيست آن را
  .     ر نبايد شمردآن را هن ،نيست

  )25، 1354 تفضلي،(                                                                                      
  

  چكيده
گذاري آثار صناعي شناسي غرب براي تحليل يا ارزشناكارآمدي دريافت زيبايي     

ايـن  . تر از آن است كه به يك بحث تفصيلي نياز داشـته باشـد  ني  روشنهنروران ايرا
بندي به نمود، يعني عالم كثيـر يـا خلـق، و    برآمده از پاي (aesthetics)شناسي زيبايي

ند به نمايشِ بود، يعنـي  بايراني پايـ  آنكه، هنرور اسلامي حال. نمايش عيني آن است
هرچنـد ايـن   . بند نيستات دقيق رياضي پايجلوات حق، است و از اين رو، به تناسب

-رسند و به هـم نزديـك مـي   مي دو قطب واگرا، در تلاش تاريخي خود، به همگرايي

ول معنايي صناعت و هنر يكي از اهداف ايـن تعـاليم   بررسي تاريخي و سير تح. شوند
  .است

                                                            

  ت علمي دانشگاه هنرأعضو هي ٭

E-mail:bani.ardalan@yahoo.com  
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جديد و تحولي كه در طرز دريافت و دانست آدمي از مسايل وجود و  ٔهظهور دور با
حقيقت حادث شد، بسياري از الفاظ و اصطلاحات از مرزهاي مفهومي خود منحرف 

در ادوار پيشــامدرن،  .artجملــه اســت لفــظ   از آن. شــدند و معــاني تــازه يافتنــد
امروز معادلِ لفـظ فارسـيِ هنـر    كه  ،خصوص در دريافت شرقي و ديني، اين كلمه هب

در همان حـال، حسـن و جمـال در    . است، با معاني حسن و جمال پيوستگي داشت
و مراتـب آن مـورد تحقيـق قـرار      آثار انديشمندان اسلامي در ضمن بحث از وجود

شناسـيم در   رو، هيچ بحث مستقلي از آنچه امروزه به نام هنـر مـي    از اين. گرفت مي
معناي غفلـت  البته، اين فقدان را نبايد به. دتوان سراغ كر شرقي نميهاي  معارف تمدن

نحو اصالي و مسـتقل، مـورد   هنر، به ٔهمتوان گفت كل از يك امر مهم گرفت؛ بلكه مي
سن و زيباييِ تجليِّ مراتبِ وجود مطرح بـوده   ،اتوجه نبوده، امح ضمن و ذيلِ بحث

شده است ـ يعنـي    ملحوظ مي )onthologic(وجودي  تر، بحثْ به بيان دقيق. است
جديد، بحث از هنر  ٔهدر همان حال، در دور. داشته است شناسي مي سروكار با هستي

ران مدرن، به امر خلاّقيت و نوآوري و نبـوغ فـردي و ذوق شخصـي،    در آراي متفكّ
 ـ  گيـرد  يابد و آن وجه از هنر مورد نظـر قـرار مـي    تقليل مي اسـتتيك   ٔهكـه در مرتب

(aesthetics) شناسي يا اپيسـتمولوژي   و متعلق به بحث معرفت(Episthemology) 
  .است

    ت بودا، در معنرا، هنامي قديم خود، از يك سو عينِ فضيلت و جوانمردي و فتو 
شأني كه در آثاري كه اكنون زير عنـوان  ـ و از سوي ديگر انكشاف و تجليّ حقيقت  

  .يابد ظهور و بروز مي دهيم قرار مي "اثر هنري"

  تاريخي  ٔهنظري به سابق
هاي اوستايي، با  و در نوشته  هاي كهن هندي، سنسكريت، هنر در زبان ٔهكلم
اين واژه مركّب از دو جزء . مردي دارد آن، معناي نيك يه به اجزاتوجhu )به) هو -

است و ) انسان(مرد و به طور اعم، آدمي  يامعنبه) نره( naraي خوب و نيكو و امعن
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  .دهد مردي مي ي نيكامعن ،رت تركيبدر صو
شكند در كتاب . فضيلت است يامعنبههنر ) پهلوي(در متون فارسي ميانه 

اعتدال، هنر، خرد، و : ، فضايل اربعه به چهارهنران تعبير شده استويچار گمانيك
رود، فضايل چنين به  كه از متون كلامي زردشتي به شمار مي ،در اين كتاب. نيرو

روحانيون شناخته  ٔهچمِ اعتدال از آنِ طبق: عي تخصيص يافته استطبقات اجتما
جنگاوران تعلّق دارد  ٔهآن تقوي و خشيت است؛ هنر به طبق كاريِ شود كه خويش مي

كشاورز است كه  ٔهمردانگي و جوانمردي است؛ خرد از آنِ طبق با كه قرين
 ٔهنيرو به طبق ،و ورز توأم با فرزانگي است؛ و بالأخره آنان كشت كاريِ خويش

هنر، در اين معني، علاوه بر اطلاق عام، . وران اختصاص دارد صنعتگران و پيشه
معناي جوانمردي و فتوت نيز  به ،ي فضيلتاجنگاوران است و جز معن ٔهطبق خاصِّ

  .ستا
  :نشست منوچهر، چنين آورده است تخت فردوسي در داستان به

  داد راسر همه مژده جهان را س    چو ديهيم شاهي به سر برنهاد
  بـه نيكي و پـاكي و فـرزانگي    به داد و دهشن و به مردانگي

  بخردي م ـهمم بخت نيكي و ه    ايزدي ٔهرـم فـن و هـهمم دي
  ام دهـنـايـست رين را ـآف هانـج    ام ابا اين هنرهـا يكـي بـنـده

 )161 يكم، دفتر ،1386فردوسي، (                                                                        

  
خواهي ديندارانه،  را فردوسي در معناي مردانگيِ توأم با معدلت هنردر اين مقام، 

   .برد مي كاربهنيكي و پاكي و فرزانگي و در همان حال، زور و نيرو و توانمندي 
ت آمده فضيل يامعنبهاسلامي نيز  ٔههنر در متون فارسي دري و در دور ٔهواژ

ميبدي، در  الأسرار تفسير كشفدر . مناسبت آن با معناي كهن آن است ٔهاست كه ادام
در اين . عيبي آمده است ، معادل هنري، روزبهي، پاكي، و بي"تزكيه" ٔهبرابر كلم

اللهّ است تا آدمي به فلاح  معني، شرط هنري و روزبهي، پاك بودن و تزكيه از ماسوي
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 ٔهاستفاد ٔهي در نحوچنين كاربردي، و حتّ در .ايل شودمردي ن و رستگاري و نيك
  :حافظ از اين واژه، تعبير هنر بيشتر مناسبت با هنر عام دارد

  روي خوبست و كمال هنر و دامن پاك
  اوست  دو عالم با پاكان  همت  لاجرم      

    آن، يعني مهارت، نيز  خاص يامعنبهها و اشعار فارسي، هنر  هذا، در نوشته مع
باء در الأطّ ناظم. اند كرده هرچند اين دو معني در هم تداخل مي -كار رفته استبه

معني » علم و معرفت و دانش و فضل و فضيلت و كمال«خود آن را به  فرهنگ
 ٔهالعاد ت و كفايت و توانايي فوققهنر را قابليت و ليا ٔهاصولاً قدما واژ. كند مي

آموختني بود و آن را به  هينچنين هنري، البتّا. كردند جسمي يا روحي تعبير مي
عصر نوح بن  در شعر آغاجي بخارائي، هم. آموختند زادگان و نژادگان مي اصيل

  :، تعداد اين هنرها ده عنوان شده است)ق387 ـ 366(منصور ساماني 
  كه نـداري خـبـري از هنـر مــن اي آن

  پـرورد خواهي كه بـداني كـه نيم نعمـت
  كمند آر و كتاب آر و كمان آر ادب آر و

  شعر و قلم و بربط و شطرنج و مي و نرد
  )170،پيشاهنگان شعر پارسي(                    

يي مثل شعر و "هنرها"رغم   كنيد، به آغاجي مشاهده مي ٔهچنان كه در سياه هم
هاي شاعر،  دهگانه را بايد جزو فضايل و كفايت هاي داشت اين ٔهقلم و بربط، هم

دانيم و به آن  غاجي بخارائي، منظور داشت و نه در مفهومي كه ما امروزه از هنر ميآ
  .قايليم
  

  هنر در معناي جديد
ايران با فرهنگ غرب صورت  ٔهپس از آشنايي جامع artاختصاص معناي هنر به 

شناسيم، در تعبيرات  هنر مي عنوانبهتا پيش از اين، هر آنچه را امروزه . گرفت
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  .كردند ياد مي "صنايع مستظرفه"شناختند و در عهد قاجار از آن به  ميصنعت و فن 
شمسي انتشار  1315اي كه فرهنگستان ايران، در تاريخ "فرهنگپايه" ٔهدر جزو

با اين  1،پيشنهاد شده است "هنرپيشگان" ٔه، واژارباب صنايع مستظرفهجاي به داد،
را  صنعتي ٔسهمدرحال، در همان  .»هنرپيشه مفرد آن خواهد بود«توضيح كه 

  .3خواند مي "هنرآموز"را ) م هنرستانيا معلّ( م صنعتيمعلّ، و 2دهد نام مي "هنرستان"
فرانسه بود كه  beaux-artsانگليسي و  fine arts ٔهترجم صنايع مستظرفهتعبير 

 ٔهشمسي، معمول جامع 1314پيش از تأسيس فرهنگستان ايران در سال 
قدرت رسمي داشت، عملاً در  ٔهكه پشتوان ،حول معنايياين ت. زبانان بود فارسي
آن روزي ايران، يعني پيش از  ٔهبينيد كه جامع مي. افتادجا       ايراني  ٔهجامع

قرن هيجدهمي اروپا تصور كمابيش يكساني از آنچه  ٔهتأسيس فرهنگستان، با جامع
از اين واژه،  ،جدهماروپايي قرن هي ٔهدر جامع. گوييم داشتند مي "هنر"ما امروزه 

هنر، با سروكار  ٔهاز واژ) امروزينه(در بابِ مدرن . تصور صنايع و صنعت حاكم بود
ي محمدعلي فروغي در حتّ. ، همراه شد artاروپايي  ٔهيافتن فرهيختگان ايراني با واژ

  .4كند ترجمه مي "فن"را به  art، واژه سير حكمت در اروپاكتاب 
  

  يي در نزد يونانكمال فنّ
معناي تخنه . مناسبت نيست بي (Techne)تخنه  ٔههنر با معاني يوناني واژ ٔهواژ

ويژه  همهارت دست، عموماً در استفاده از ابزار، ب«در يونان عهد هومر عبارت بود از 
هايي كه براي ساختن چيزي  اصول يا روش«آن را به  بزرگ وبستر . 5»در فلزكاري

احاله  دانستكند و آن را در قياس با  معني مي» كشند ورد شيئي در كار ميآيا فر
مهارت، توانايي، حرفه، پيشه، و صنعتي كه با  يامعنبهه ندر هر حال، تخ. دهد مي

گرفت، با كاربرد هنر در آثار قدماي ايران نزديكي  دست و ابزار ساده صورت مي
. غيرماهر است هنر و ناتوان و بي يامعنبه ،atechneنفي تخنه،  ٔهواژ. مفهومي دارد

تكنيك تحول پيدا كرد كه معني يوناني آن  يامعنبهتخنه در سير تطور تاريخي خود 



  بازشناسي مقام و مفهوم هنر

به هر حال، اين مهارت . است فن يامعنبهساختن و تكميل كردن و به طور كلي، 
ت جادويي به خود بگيرد و تا سرحد ترفند و نيرنگ پيش برود و با توانست كيفي مي

  .كارانه پهلو بزندشعبده و تردستي فريب
ارسطو فعاز . نظري، عملي و ابداعي: هاي انساني را به سه دسته تقسيم كرد تالي

ق متحقّ يا ابداع ـ (poesis)پوئزيس ـ  مسو ٔهنظر ارسطو تخنه يا فن در مرتب
بيان (و غايت آن تكميلِ كارِ طبيعت، مانند ساختن ابزار يا محاكات طبيعت  ؛شود مي
ي ساختن كه به مهارت اتخنه، علاوه بر معن. است ،)تقليد ،ان چيزيزيادت و نقص بي

دست و كار و زحمتِ ملازم با آن اشاره دارد، نسبت مستقيمي نيز با عقل عملي 
توان گفت  مي. شود پذير نيز از آن مستفاد مي از اين رو، اصولِ معرفتيِ آموزش .دارد

  .معرفت است مراد از تخنه، ساختني است كه مقرون به دانست و
دام تناسب ان صورتبهكه در آثار تجسمي يونانيان  ،ترفند صناعيِ صنعتگران

تربيت . ل دادي صنعتگران شكمند، به مهارت فنّ اي نظام گونهبينيم، به بازنمود آن را مي
ت دروني اي بود كه در محاكات ماهرانه طبيعت نوعي لذّ گونهفرهنگي يونانيان به

كنيم،  هاي كهن نگاه مي هاي بازمانده از دوران اكنون كه به تنديسه .كردند احساس مي
اند از سرزندگي و  اين آثار آكنده. يابيم شده را در آنها بازمي گرايي آرماني نوعي واقع
 در. كنندگي سهم اساسي دارد خود در اين شور اقناع، صنعتگر يا هنرمند. شور اقناع

. شد تعبير نمي ،ه دقيقز به توصيف سرزنده و البتّدلچسب در نزد يوناني ج هنرِ ،نتيجه
توان  اي كه از اين بحث مي نتيجه. شناسي آن دوران بود و اين اصل اساسي زيبايي

گرفت آن است كه اثر صناعي، خواه شعر خواه اثر تجسمي، امري برساخته بود كه 
يوناني در نظر . ورده غاييآيعني ساخت و ورزِ يك فر شد ـ پوئزيس خوانده مي

تأثيرِ عاطفيِ  ،كامل باشد) ساخت و ساز(ي وقتي كه اثر صناعي از جنبه فنّ
اقناع "سنگ است با  هم ،اين تأثير شديد و هيجاني. ناپذير بر مخاطبش دارد مقاومت
ربايي  ي هوشهاي يوناني از چنان كمال و مهارت فنّ طبعاً تنديسه. "هنري

از اين رو، هم هومر شاعر و هم . روند ميبرخوردارند كه تا حد ترفند و فريب پيش 
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ساز  هزيود حق داشتند مدعي باشند كه تقليد هنري نيازمند عقل عملي و حيلت
  .است

 
 

   art هنر و
اين واژه معادلِ  ،در زبان فارسي. لاتيني است ars ٔهاز ريش art ٔههمه واژ با اين

صل كردن و مرتبط متّ يامعنبهلاتيني،  artus ٔهصنعت و فن و مهارت است و با كلم
صال و است، به معني اتّ ar ٔهاروپايي اين كلمه واژ و هند ٔهريش. ريشه است كردن هم

اروپايي باقي مانده  و هاي هند ات فراواني در زبانمشتقّ arاز اين ريشه . پيوند دادن
  .است كه ناظر به مفاهيم و معاني گوناگوني است

چون به وساطت . ريشه است نمقدس، از هميامر  يامعنبهاوستايي  arata ٔهواژ
شود و به امر  شود، از كثرات خارج مي هم مرتبط مي هامر قدسي است كه امور عالم ب

آيد و سامانمند  درمي مظلمه به ٔهبه عبارت ديگر، از هاوي. كند صال پيدا ميوحداني اتّ
اسماء و  است كه آسمان و زمين، "ارته"س واقع، به مدد امر مقد در. شود مي

  .يابند به وحدتي سامانمند دست مي ،خاكيان
گاه مفهوم مجردّ . است arataصورت ديگر از ) اشه(  aºa ٔهواژ  در همين حال    
ي توانگري و بخشايش و بركت و نعمت و پاداش و بهره است، و گاه امعنو به ،دارد

اشهند، در تفسير در متون ز. ايزدي است كه نگهبان ثروت و دارايي است اسمِ خاص 
راه ) راستي( اشهبه وساطت . توانگري كه از درستكاري و پارسايي است: چنين آمده

  .شود بازشناخته مي) انديشه پاك(وهومن 
صل ، همانا متartّتوان گفت كه يكي از معاني  شناختي، مي با اين توضيح ريشه
 يامعنبهبه مدد هنر، به بيان ديگر، . س استامر مقد ٔهاسطكردن و پيوند دادن به و

س بر  ت از كثرات ميشريف و اصيل كلمه، آدمي كسب جمعيكند و امر وحداني مقد
  .شود او متجليّ مي
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، تحديد حدود كردن و سامان بخشيدن و از   art ٔهي ديگر كلمادر عين حال، معن
هنر، آدمي به  ٔهتوان گفت به واسط پس مي. اين طريق، تقرّب حاصل كردن است

تا آنجا كه هركس صاحب فضيلت و پاكي و روزبهي . كند خود تقرّب پيدا مي معبود
مردي و فتوت، تقرّب او نسبت به  باشد و آراسته به خصالِ نيك، يعني داراي نيك

  .شتر خواهد بوديب) ت اوبنا بر مظهري(حق 
توان نتيجه گرفت كه هنرمند حقيقي شخصي است  مي ،ه به اين مفاهيمبا توج
كه با ابداع اثر هنري سعي در تقرّب حاصل نمودن به  ،ارت و تواناييصاحب مه

مردي و فتوت  و طي اين مراتب است كه صاحب فضيلت و نيك ؛معبود خود دارد
  .شود مي

  
  ثسه ضلع يك مثل

شوند كه در آن برترين تجليات  هنر، فن و معرفت سه ضلع يك مثلث شناخته مي
ايراني از ديرباز در ماده يك عنصر پيام . توان ديد روح و انديشه انسان ايراني را مي

حاملِ پيام مينوي، او  عنوانبهبردن ماده، كاربهمهارت و توانايي او در . ديد مينوي مي
شناسي كشاند كه كاملاً با تجارب ملل ديگر، خاصه هنرور  را به سمت نوعي معرفت

ي، در اي كسب مهارت فنّسرسپردگي او بر. يوناني، متفاوت از كار درآمده است
كرد، او را نسبت به  د و ملزم ميهمان حال كه او را نسبت به قواعد فنونش متعه

ّعوالمي كه هنرور ايراني با آن . ساخت اعتنا مي به آن نيز بي ارزش نهادنِ فزون از حد
بايست در عين  سروكار داشت از چنان تقدسي برخوردار بود كه مواجهه با آن مي

ورزي در كار، صرف صنعت، ديوار  صنعت. و پاكدلي و تنزهّ صورت گيردصداقت 
ه پيش ميحايلي بين صدق و صداقت او و معنويآورد ت پنهان در ماد.  

  صنعت مكن كه هركه محبت نه راست باخت
 عشقـش بـه روي دل در مـعنـي فـراز كــرد
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 "بازي نيرنگ"يا  "فندتر"يا  "زني شيوه"خواجه تلويحاً، بلكه صراحتاً، هر نوع 
دهد كه رفتار غيرصادقانه باعث  كند و هشدار مي را در امور عوالم معنوي منع مي

بينيم كه در فرهنگ واژگان حافظ،  مي. شود ت ميشدن دل در دريافت معنوي بسته
 فريبو  بتقلّي، به اع معنو، با كمي توس ترفندگسترش پيدا كرده و به  صنعتمعني 
كند،  چنين درك و دريافتي كه منحصراً با مقوله صدق ارتباط پيدا مي در. است رسيده

و هنرور  ،تواند طالب را از امر مينوي دور كند زني مي فريبِ ناشي از ترفند و شيوه
  .همانا طالب است

در يونان فريب و ) تخنه(ي هنر ايابيم كه معن يادآوري اين نكته را ضروري مي
يوناني اين فريب، ستودني و براي تأثيرگذاري بر در فرهنگ . بود نيرنگ نيز مي

بينيد كه ديد و دريافت ايراني كاملاً در عكس و  مي ،اشد؛ ام مخاطب لازم تلقي مي
كسي زيبايي  ،اصولاً در ميان  ايرانيان. كند عي از نقش هنر حركت مينفي چنين توقّ

صادق ايراني  هنرور. دانست را برخاسته از حسيات يا آن را محركّ حواس نمي
گرفت و نوعي خيانت به عوالمي كه در آن سير  چنين كاري را با فريب همسان مي

  .آورد كرد به حساب مي مي
حسي  يامعنبه aisthesisبرآمده از واژه يوناني  (aesthetics)اصلاً لفظ استتيك 

يراني ع نداشته باشيد كه در نزد ابنابراين، توقّ .6شود است و آنچه راجع به حس مي
مسلمان حقيقت و زيبايي كه امري مينوي است، تا حد محسوسات و امور محسوس 

  .ل پيدا كندتنزّ
ر از نگرش واقع آن است كه دريابِ زيبايي در نزد هنروران مسلمان ايراني، متأثّ

آنها را نسبت به  ،كننده همين نگرش تعيين. يعني معرفت حق،  عرفاني بوده است
  .كرده است بينيم، دور مي در آثار تجسمي يوناني ميمحاكات طبيعت، آنچه 

كه به نحوي با انقلاب تكنولوژيك (اروپايي در قرن هيجدهم  ٔهتحولات جامع
در . تفاوت قايل شد) يا زيبا(و هنر ظريف ) يا كاربردي(، ميان هنر مفيد )همراه بود
فن از سوي گذاري، مرزهاي شناسايي، بين هنر از يك سو و صنعت و  اين تفاوت
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است  يهاي مربوط به نبوغ و خلاقيت و زيبايي، مباحث بحث. ديگر، بازشناخته شد
و  تخنههم در مفهوم  مك دست ، كهمهارت ٔهمقول. كه پس از اين تحولات شكل گرفت

 ربرددر كا "تخنه". مستتر بود، ديگر به همان مفهوم گذشته خود نماند "آرت"هم در 
، در بعد آرتبه حوزه صنعت و فن منحصر شد، و  تكنيك، صورتبهتازه خود 

هاي حيات اجتماعي در  اش، نمايش احوالات دروني هنرمند و بروز انعكاس تازه
  .دستاوردهاي شخصي گشت

گذاري آثار  اي براي سنجش، براي نقد و براي ارزش معيارهاي تازه ،به اين طريق
ت رسمي ه، در پرتو بهول، البتّاين تح. هنري پديد آمد كه تا پيش از اين مطرح نبود

  .شناختن هويت فرد و شاخص شدنِ فرديت آحاد جامعه صورت گرفت
شرق، و نيز ايران،   ٔهبه جامع ،هاي اخير طي سده ،هاي آن اين تحول كه بازتاب

خاطر  ، بهيچرا كه هنرمند ايران. كن را به همراه داشت تيِ بنيانرسيد يك تكانِ هوي
اي بود به  هنر براي او وسيله. ه بودش، اساساً فاقد احوالات شخصيا نگرش عرفاني

اش  هاي وجود زميني هنرمند از دلبستگي. قلب ٔهنفس و تصفي ٔهتزكيد قص
از همين رو، شما در . خود را غرق كند ،نامتناهي حق ٔهگذشت تا در پهن درمي

اثرِ بدونِ . يابيد نميبسياري از آثار مورد ستايش جهانيان، نام هنرمند آفريننده را 
آنچه  .اي جز آفرينشگر حقيقي وجود ندارد آن بود كه آفريننده يامعنبه      امضا 
  .كسي در ميان نيست؛ واسطه از ميان برخاسته است. بينيد حقّ است و بس مي

  
  تصرّف در طبيعت

ي نفي و انكار نظم و تناسباتي بسا حاكي از دور شدن و حتّ تصرفّ در شكل چه
صورت عكس آن، رعايت . د كه در طبيعت به قدر كافي قابل مشاهده استباش

  .يابيم هاي يوناني بازمي شده در تنديسه تناسباتي است كه به گونه اغراق
شناسي فيلسوفان يوناني انعكاس بارز  تناسبات هندسي در هنر ابتدا در جهان

طبيعت و هم در كوشش اين فيلسوفان بر اين مصروف بود كه هم در . خود را يافت



  1388زمستان ، اول ٔجديد، شماره ٔرهجاويدان خرد، دو

كه همانا زيبايي (فرض بر آن بود كه اگر هنر . هنر يك قانون هندسي عام بيابند
رسد كه  چيزي جز هماهنگي و رعايت تناسب نباشد، پس منطقي به نظر مي) است

چنين بود كه تناسب هندسي مشهور به  اين. احوال ثابت باشد ٔهاين تناسب در هم
كليد رازگشاي اسرار هنر در  عنوانبهها  ناسب قرناين ت. ابداع شد "تقسيم طلايي"

تنها در هنر، بلكه  اين تناسب نه. شد و هنوز هم طرفداران بسياري دارد نظر گرفته مي
طبعاً . در طبيعت نيز بازشناخته شد و از حد ابداع گذشت و به نوعي كشف منجر شد

ها بر  ر گشت و قرنزا، از حرمت مذهبي و از تقدسي الهي برخوردا اين كشف حيرت
  .توليد آثار هنري اثر گذاشت

را نخستين بار  (perspective)شود قوانين علم مناظر و مرايا  گفته مي
دان يوناني، مورد مطالعه قرار داد تا  دانشمند هندسه، (Agatharcus)آگاثاركوس 

اصلي   ٔها زمينام، 7بسازد) دكور(اثاث صحنه ) آشيل(هاي آسخيلوس  براي نمايشنامه
. دانست) اصم(هاي عدد گنگ  را بايد كشف ريشه "تقسيم طلايي"رسيدن به 

را، كه نخستين عدد گنگي بود كه كشف شده بود،  2فيثاغوريان ريشه دوم عدد 
به  فيثاغورس، بنا. شناختند هاي اصيلي براي تخمين مقدار آن مي دانستند و راه مي

هندسه را در شمار علوم عالي قرار  ، نخستين كسي بود كه)Proclus(گفته پروكلوس 
تناسب هندسي  ٔههاي عدد گنگ، ابداع نظري ترين نتايج كشف ريشه يكي از مهم. 8داد

  .بود (Eudoxus)به دست اودوكسوس 
. پرورده شد ،هايي كه طرح كرد تقسيم طلايي بعدتر توسط اقليدس و در قضيه

دي را طوري تقسيم كنيم كه شود اين است كه خط محدو فرمولي كه معمولاً ارايه مي
. درازتر مانند نسبت قطعه درازتر به تمام خط باشد ٔهتر آن به قطع كوتاه ٔهنسبت قطع

به  8يا (خواهند بود  8به  5آيند، به طور تقريبي، به نسبت  قطعاتي كه به دست مي
  .9)و جز اين 21به  13و  13

كشف  عنوانبهرا  اسرارآميز بودن اين تناسبات رياضي سبب شد كه برخي آن
هنوز هستند بسياري كسان كه . يك راز الهي تلقي كنند و براي آن تقدس قايل شوند
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 در. دانند مي ،شناسي، چه در طبيعت چه در هنر را معيار ريخت "تقسيم طلايي"
  .شناسي درآمد يكي از مباحث زيبايي ،نتيجه، اصل تناسب طلايي

نحو شهودي اين تناسبات را ي ديداري خود بهها رمند در تجربهرسد كه هن نظر ميبه
چون در چشم او اين شكلِ بازپرداخته، ، كند يابد و آن را در كار خود اعمال مي درمي

چنين دريافت شهودي را به . نوازي برخوردار است از هماهنگي، توازن و چشم
آنكه  هنرمند غارنشين، بي. بينيم هاي باستاني بازمانده در غارها مي روشني در نقش

آگاهي نسبت به چنين تناسباتي داشته باشد، عملاً آن تناسبات را در كار خود 
ها به نحوي در شكل طبيعت  ها و رنگ فراتر از اين، او با اين نقش. داده است دخالت

شود، در  حال آنكه بعدتر، وقتي كه اين تناسب آگاهانه مي. تصرفّ كرده است
هاي افراطي  مثلاً نمونه ،(Piero della Francesca)رو دلا فرانچسكا  هاي پي نقاشي

كارِ يونان باستان  با منظور هنرمندانِ صنعت يابيم كه از رعايت چنين تناسبي را بازمي
  .به كليّ متفاوت است

در . گرفت تناسب، به دو قصد صورت مي ٔهرعايت شهودي، و نه آگاهان ،واقع در
قدم اوم، براي ل، براي تصرفّ در نظم هندسيِ حاكم بر طبيعت؛ و در قدم دو

آميز را  ه رفتار تناقضگون اين. بازرسيدن به شكل آرماني كه هنرمند در ذهن داشت
ورزانِ  با آنكه در آثار فلسفيِ انديشه. بينيم سازان يوناني نيز مي ي در تنديسهحتّ

رسيدن به يك نسبت آرمانيِ پاسخگو به زيبايي از كوشش ديرپايي حكايت  ،يوناني
. كنيم نوعي تصرفّ در طبيعت را نيز ملاحظه مي ،هذا در آثار تنديسي آنان كند، مع مي
در  ،پيشاني و بيني كند، در خطّ چنان كه هربرت ريد به درستي خاطرنشان مي هم

مشاهده » هرگز به اين استقامتي كه مثلاً در مجسمه آفروديت ملوسي« ،عالم واقع
ها نيز  شكل و پستان چنين بيضي ها نيز اين صورت10.كنيم، وجود نداشته است مي

در : توان گرفت ه يك نتيجه مهم مياز اين گفت. اينچنين گرد در طبيعت نبوده است
آثار پيش از رنسانس، مشكل بتوان آثاري را در ايتاليا پيدا كرد كه از واقعيت فاصله 

 ،اام. نوعي تصرفّ برقرار بوده است ،پس در آثار مورد تقليد يوناني هم. نگرفته باشد
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اسب، مرمر پشم،:1شكل
تانگ، محفوظ در ٔچين، دوره

 .ويكتوريا و آلبرتٔموزه

) يككلاس(در قرن شانزدهم، نوعي اشتباه برداشت در قصد و غرض آثار قدمايي 
عينه همان  هالنعل بالنعل طبيعت، يعني ب صورت بازنمايي طابقبه ،هم پيش آمد و آن

  .صورت واقعي آن، رواج پيدا كرد
  

  تصرّف شكل در نزد هنرور ايراني
كردند  تصرّفي كه هنروران ايراني در طبيعت و بازنمايي آن در اشكال دلخواه مي

المثل هنرمند  آن نحو تصرّفي كه في آيد به نظر مي. منحصر به دوران اسلامي نيست
ايراني سازگاري بيشتري داشت  ٔهروحيكرد با  چيني در آثار تجسمي خود اعمال مي

كاران يوناني، مثلاً اسب  در نزد صنعت. ناپذير هندسي تا رعايت تناسبات عدول
 و ،ويكتوريا و آلبرت محفوظ است ٔهكه اكنون در موز ،شده از مرمر يشم تراشيده

اي  از چنان غريزه ،)م/906ـ 618( دارد قمالاً به دوران سلسله تانگ تعلّاحت
اين . آنچه ما پيش از اين به دريافت شهودي از آن ياد كرديم .پيروي كرده است

آن را با شير اشتباه  اًي غالباسب چيني به دشواري به اسب واقعي شبيه است؛ حتّ
هاي خميده خود را  صورت حجمكه به ،نههمه تصرفّ عامدا رغم اينبه ،اام. گيرند مي
پس از چهارده  ،نمايد، اين تنديسه از چنان قوت تأثيري برخوردار است كه مي باز
 .شود يك اثر هنري نيرومند در نظر گرفته مي عنوانبه ،قرن

  

  

  

  

  
 
 
 
 

نيز به چنين  ،جا مانده است هاي كهن به دوران كه از ،در نقوش تجسمي ايران
 ٔهدر دو لوح نقش برجسته گچي دور ،مثلاً. يما هودي در شكل مواجتصرفّ شه
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ند، شما ا لوور محفوظ ٔهكه عمري بيش از اسب چيني دارند و اكنون در موز ،ساساني
هاي يوناني برخلاف تنديسه ،ري از واقعيت با طبيعت مواجه هستيد كهبا چنين تصو، 

تواند  بيننده نمي ،اام ، كند نعكس نميكاملاً منطبق با واقع نيست و طبيعت آرماني را م
  .رباي اين تصور شهودي بركنار بماند از تأثير هوش
معناي آن نيست كه دستورزان ايران كهن نسبت به تناسبات چنيني به تصرفّ اين

 ٔهفراموش نكنيم كه كلم. شناسند اعتنايند يا آن را نمي مكنون در ساختمان گيتي بي
در نزد ايرانيان امري  اندازهشناخت . است "اندازه"فارسي  ٔهكلم ٔهشد هندسه عربي

، هم در اشكال تجسمي بازمانده از زبار صورتبهاين شناخت را . انكارناپذير است
  .يابيم هاي كهن بازمي دوران باستان و هم در بناها و ساختمان

م.ق486-522(ل داريوش او(.فرمان كاخ شوش"ي كه از آن به ، در سند مهم" 
هاي  كتيبه 11.كنند، چگونگي ساختن كاخ عظيم شوش را شرح داده است اد ميي

 ،ها هاي مرمري و گلي و آجرها و زيرستون بر لوح ،به خط پارسي ميخي ،داريوش
طرز بنا كردن كاخ شوش بر لوح گلي . رسد عدد مي 20به  ،اند كه در شوش پيدا شده

ه من كردم به خواست اهورامزدا آنچ«گويد كه  داريوش در ابتدا مي. ثبت شده است
دهد كه به دست  شرح كندوكوب زمين و برآوردن ديوار آن را مي ،و سپس ،»كردم

يك  ،سپس. قوم بابل صورت گرفت؛ الوارها از كوه لبنان توسط قوم آسور آورده شد
. دهد كند و سرزمين مبداء آنها را مي مواد مصرفي در كاخ را سياهه مي ،به يك
. كاخ، يونانيان و سارديان بودند؛ زرگران، مصري و مادي بودند ]ايه[ تراش سنگ
ها  ها به دست بابلي خشت. ها بودند ها و مصري كنندگان ديوارها، مادي تزيين
  .گيري و در آفتاب پخته شد قالب

و مصالح كاخ از خارج ايران آمده بود و هم اغلب  بر اساس اين سند هم مواد
همه به فرمان مستقيم داريوش  ن آن خارجي بودند و ايندهندگا سازندگان و آرايه

عظمت نقش خود را ستوده  ،همه كتيبه در اين ،شاه صورت گرفته بود تا او بتواند
آنچه هم مورد توجه آندره گُدار و هم پوپ قرار گرفته نقش كارفرماياني است . باشد
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)الف(

)ب(

ايراني هدايت و  اند اين نيروهاي بيگانه را در جهت خواست شاهنشاه كه توانسته
كوروش  ،پيش از او ،كند كه هم داريوش و هم آندره گُدار تصريح مي. مديريت كنند

چنيني آزموده  ها در كارهاي اين مقام را كه سال جمعي از معماران و مهندسان عالي
 تنها در ترسيم طرح و  نه اين كارفرمايان آزموده 12.اند اختيار داشته شده بودند، در

. اند داراي دانش پيشاپيش بوده ،ترين تزيينات آن بلكه در جزيي بنا، ٔهنقش
آنها چنين مديريت مستقيم را  ٔهشناسي يكپارچ جهان

كه بيش  ،دور نيست اگر گُدار. كرده است ضمانت مي
شناسي خدمت  از سي سال در ايران در زمينه باستان

ي امعنترين هنر ايران، به عالي«: كند كرده، اعتراف مي
به نظر  13.»هنر، هميشه معماري آن بوده است حقيقي

ادوار تاريخي ايران  ٔهتنها در هم  او، اين برتري نه
اسلامي نيز صدق  ٔهق است، بلكه در مورد دورمحقّ

  .كند مي
شناسي، ) مصالح(دانشِ ايستايي و ساختمانيه 

در . شود از اساس معماري ايراني شناخته مي
ري ايراني از شناسي معما همان حال، زيبايي

كه در كاخ ن چنا هم. دانشِ ايستايي آن جدا نبود
بينيد، منطق معماري  مي) 3شكل (سروستان 

ها و تالار  گيري اتاق ايراني خود را در شكل
. نماياند سرا، مي و ايوان، پيرامون يك ميان

اين منطق، كه كم و بيش تا به امروز ادامه 
هد و د گرايي خاصي را نشان مي يافته، درون

 .با برداشت معرفتي انسان ايراني پيوند نزديك دارد

 5/28(يافته بر روي گچ تصوير برش)الف: 2شكل
 5/22(لوحِ نقش برجسته گچي ) ؛ ب)متر سانتي

 .هر دو از عهد ساساني. لوور  وزه؛ هر دو در م)متر انتي
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در نزد   گيرد؟ اين نيروي پويا و زاينده از كجا سرچشمه مي: سؤال اكنون اين است
هنرور ايراني طبيعت حاوي يك نيروي نهان است؛ هدف او و كوشش هميشگي او 

آن است كه به نحوي با اين روح ملهم تماس 
اند كيفيت كنايي آن را براي پيدا كند تا بتو

كه  ،هنر سفالگري. اش تجسم بخشد بيننده
. نماياند شود، اين كوشش را به روشني مي ترين هنر دستورزانه بشري شمرده مي كهن

توان  پيش از ميلاد مي ٔهتزلزل را از چهارمين هزار امتداد فرهنگي اين كوشش بي
تر در آثار  پس در مهرها، و سپسهاي سفالگري، و س گرفت كه ابتدا در طراحي پي

  .مختلف مفرغ و مسين ثبت شده است
 ترين ساده 14؛شود ترين و هم دشوارترين هنرها شمرده مي سفالگري هم ساده

ترين هنرها  ترين هنرهاست؛ و دشوارترين است، چون انتزاعي است، چون بدوي
ا در نظر گرفته ترين هنره سفالگري قديمي ،از لحاظ تاريخي نيز. شود خوانده مي

كرد و در پيش آفتاب و باد  ها را از گل خام درست مي انسان نخستين ظرف. شود مي
كشف آتش دگرگوني عميقي در اين هنر پديد آورد، چرا . گذاشت تا خشك شود مي

تر بيافريند كه هم كارايي روزانه داشته  اي بادوام وردهآتوانست فر كه اكنون انسان مي
شود اين هنر در قرن پنجم پيش  گفته مي. يي شكل برخوردار باشدباشد و هم از زيبا

 .از ميلاد تكامل راستين خود را بازيافت

اگر به دو دستاورد حاصل از دو حوزه جغرافيايي،  ،حال
ه دو برداشت كاملاً متفاوت يونان و ايران، نگاه كنيم متوج

ا گلدان يوناني ر. شويم جامانده مي شناسي در آثار به هستي

برش هندسي قصر سروستان، :3شكل
بندي هنر ساساني را  نظام طاق كه

.دهدنشانمي
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چنان كه  اين هماهنگي، هم. شناسند اي از هماهنگي كلاسيك مي چون نمونه هم
كارشناسان هنر، . كل گرفته استتر گفتيم، با حفظ و رعايت تناسبات هندسي ش پيش
هاي يوناني وجود دارد  تي را كه در گلدانهمه كمال و تمامي جمله هربرت ريد، ايناز
عنوان سفالگري شرق خوانده آنچه به ،اام ).12.همان(يابند  مي "جان سرد و بي"

  15.از يونان بالا برد "تر تر و ظريف باريك"ي شود، اين هنر را به مراحلي حتّ مي

هاي يوناني مقايسه  هاي امَلَش را با گلدان ههاي بازيافته در تپ اگر سفالينه ،حال
آن هماهنگي . بينيم كنيم تفاوت آشكاري مي

كه به يك  ،يوناني ٔهشيداندي حاصل از نظم پيش
هاي امَلَشي،  انجامد، در سفالينه هنر ايستا مي

اش، يك هنر پويا  خصوص در گاوهاي پروريده هب
بدوي بودن هنر . گذارد و سرزنده را به نمايش مي

سفالگري و پيوند تنگاتنگ آن با زندگي و 
شود كه روح قوم  نيازهاي روزمرهّ سبب مي
دهد كه سفالگري را  چندان بارز رخ مي ،فاقاين اتّ. ناگزير در آن متجليّ شود

كه نماد و نمون روح قوم را بازتاب  ،يت و سامانياسچون حد حس توان هم مي
   .نظر گرفتدر ،دهد مي

  
  قدمت نگرشِ كنايي

از آنجا  ،(icons)اين نمادها . ها و الگوهاي بدوي زبان خاص خود را دارند طرح
هايي را نشان  ها همساني فرهنگ ٔهتقريباً در هم ،اند كه برگرفته از عناصر طبيعت

اين،  رغمبه. رفته بايد تلقي كرد آنها را از دست  فرهنگ واژگان ،همه دهند، با اين مي
خانم . كوشند نمادهاي آن را بازخواني كنند هنرشناسان و كاوشگران آثار باستاني مي

به مسايل نمادنگاري اي كه  در نوشته (Phyllis Ackerman)فيليس اكرمن 
(iconography) ر صوري آنها را  16پردازد ايراني ميبرخي از اين نمادها را و تطو
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امر ديني به ندرت از امر  ،)بدوي(هاي ابتدايي  در دين  .ه قرار داده استمورد توج
مفهومي رازآميز وجود  ٔهنوعي زمين ،ها در اين دين. اجتماعي ـ فرهنگي متمايز است

كنايي است كه به  ٔهشود و همين جنب از كنايي بودن آن ناشي مي دارد كه
  .دهد هاي آن صورت نمادين مي وردهآفر

ها  اسطوره. هاي ابتدايي سرشار از اسطوره و آكنده از نماد است سنن اين دين
ها نيز به  ي اسطورههمه، حتّ با اين. اند براي توضيح و تبيين سرآغازها فرابافته شده

ناپذير سرآغازهاي مطلق و غايي  ت توصيفن توضيح و تبيين ماهيناممكن بود
هاي ابتدايي، كار و بار  ت اين دينبينيم كه در سنّ از اين رو، مي. برده بودند پي

در فرهنگ ديني ايرانيان . نمادپردازي از وسعت و رونق بيشتري برخوردار است
اي براي نمايش  مادها شيوهسان كه اين ن آن. شود چنين كوششي ديده مي ،باستان نيز

ورز  درنتيجه، انسان دين. ارتباط انسان با واقعيت طبيعي و محيطي درآمده بودند
در صدد درك فحواي عملي جهان، برقرار كردن ارتباط با آن،  ،از اين طريق ،ايراني

توان گفت كه نمادها همانا زبان  مي ،از يك جهت. و تبيين و توضيح آن بوده است
عي از انواع عظيم و متنو ٔهبخش خزان هاي الهام و از آنجا كه دين. اند طورهنمايشي اس
شود  اند، اين نمادها غالباً آنچه را كه واقعيت دينيِ كانوني آنها انگاشته مي هنرها بوده
كنيم به اين قصد  با اين توضيح، چند نماد كهن ايراني را بررسي مي .بخشند تجسم مي

 .ايراني بازكنيم كه راهي به ذهن هنرور
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.م.چهارم، پيطرح نمايشگر آسمان، برگرفته از يك جام سفالي، تخت جمشيد؛ هزاره:4شكل 
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هاي  در ميان نمادهايي كه خانم اكرمن بررسي كرده است سه طرح از سفالينه

ت نماد آسمان هستند و كيفي ،كنيم كه هر سه بازيافته در پرسپوليس را انتخاب مي
كه قدمتي چهارهزار ساله  ،ها اين سفالينه. دهيم ه قرار ميكنايي آنها را مورد توج

تا  ،شناسي ناشي از خصيصه روح ايراني را دهند تا معرفت به ما ياري مي ،ددارن
در پرسپوليس به دست ) 4شكل (  سفالينه نخستين .گيري كنيم پي ،هاي دور  گذشته

 نلوزي را نماد و نمون آسما خانم اكرمن منحني بالاي طرح با تزيين .آمده است
  . گيرد مي

كه نمايشگر آسمان است، در  ،طرح چتر. ته درست اسبرداشت خانم اكرمن البتّ
آن  ٔهيكي از لوازم دستگاه پادشاهي در ايران و ساز و پيراي ٔهنمايند ،عين حال
آسمان بر زمين بود و بودن چتر در بارگاه شاهي نشان  ٔهشاه نمايند. شود شناخته مي

ا نشان بالاي نقش ر ٔهخواه آسمان. آن بود كه شاه، خدايگان، ريشه در آسمان دارد
اي كه از وسط  آسمان بگيريم يا ماه، دو نيمه

نشاني از تقسيم ) 5شكل (تقسيم شده 
خطوط . روز، دارد شب و نيم روزي، نيم شبان

و دو ستون چند پايه شكل  5 كانيِ شكلپلّ
  .خوانند آسمان بر زمين ميآب  ٔهايند، نم4

م، در عين حال، اشاره به دو منقس ٔهدو نيم
تعادل و توازن اين دو . دارد بدن انساني ٔهنيم

تعادل دو اين تعادل، به . ت خاص برخوردار استنيمه براي سعادت دوجهاني از اهمي
 هستند كهيك نبايد  گردد كه هيچ امر مكمل، هرچند ناهمسازِ احساس و انديشه برمي

صورت خطوط مواج، گاه منقطع، و گاه به شكل مار در نمادنگاري كهن ايراني گاه به
 ٔهنمايند ،آبگيري و در همان حال ٔهنمايند ،اين خطوط. شود پيچان نمايش داده مي

بر  ٔهعارفان باران را بوس). باران(شود  آسمان است، چرا كه آب از آسمان نازل مي

ي همنقوش بر يك كوزيبن مايه :5شكل
  .جمشيدشكسته در تخت
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جامي سفالي،  نقش:6شكل
 .لوورٔشوش؛ موزه

. شود ط هريكي منجر به رفتار افراطي ميط و غلبه داشته باشد؛ تسلّديگري تسلّ
رسيدن به اين هماهنگي راه . دهد رخ مي فرزانگي در هماهنگي احساس و انديشه

اگر توانسته باشيم اين نمادنگاري چهارهزار ساله را . زند سلوك را رقم مي
  .ل استدراه آسمان از تعا: رمزگشايي كنيم، مفهوم آن كاملاً روشن خواهد بود

. كند ها تأييد مي برداشت كنايي ما را از نمادنگاري كهن اين سفالينه ،6شكل 
 6نماي شكل  و طرح نماديني كه آن را نمايشگر آسمان دانستيم، طرح انسانجز د به

. خواه خدا ،پهلواني اساطيري باشد ،نما نيز بيانگر آسمان است، خواه اين طرح انسان
 ،Revue Archéologique كتاب در ،(A. Hertz)هرتز 

از يك آيين مذهبي را به اي  معتقد است كه اين نگاره صحنه
اي را با سر  هذا، به خاطر آنكه نيزه مع. ذاردگ نمايش مي

 ،شود گوش به دست دارد و معمولاً نماد آسمان گرفته مي سه
و نيز به خاطر حالت بازوانش آن را نمودگاري از خداي 

تقسيم دوگانه نيز با طرح اندام . آورند آسمان به حساب مي
برخلاف دو شكل  ،گيرد و چون اين نگاره صورت مي

يم، عملاً يرو شين، اين بار با يك اندام انساني روبهانتزاعي پي
شب به توازن بدن انساني و  روز و نيم توازن آسماني نيم

ن سنگ تراشيده متعلق به تمد .شود تعادل و هماهنگي احساس و انديشه منتهي مي
دست آمده  ايالت كرمان، بهكه در جيرفت،  ،)پيش از ميلاد 2000-2500(رود  هليل

طبعاً . كند ها را بازنمايي مي هاي پيشين سفالينه اين نمادنگاري نقش ٔهاست، هم
ها و سپس پياده  قدمت سفالينه. ايستد صنعت تراشِ سنگ از سفالگري متأخرتر مي

دهد كه نگرش كنايي به هستي، روند طبيعي  شدن همان نمادها در سنگ نشان مي
. دهد وح غالب قومي ميكرده است و اين خبر از يك ر شكست طي مي خود را بي

شناسان از ما  به خويشتن: بخش بود گويند بر تاج خسرو انوشروان اين پند زينت
  !درود
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  صنع و تحقّق معرفت ٔهدو جنبه يگان

 art. است artي تازه از جاي جهان رايج است تلقّ آنچه امروزه از هنر در همه
كه يونانيان به هنر و اثر منظور آن است . يوناني (techne)معادلي است براي تخنه 

تخنه يوناني در قرون وسطي به . گفتند تخنه مي ،كه حاصل دست صنعتگر بود ،هنري
ars كهن صورت  ٔهترجمه شد و در فرانسartiste  صورتبهپيدا كرد و در انگليسي 
art توان گفت كه صورت رايج هنر امروزه همان درياب  بنابراين، مي. ظاهر شد

  .ي آتنيِ هنر استاي يافته است يا به زبان هيدگري، تلقّ رجمان تازهيوناني است كه ت
شود، اين  مستفاد مي) تكنيك(در نزد يوناني، برخلاف آنچه امروزه از كلمه تخنه 

ي ساخت و ساز امعناگر صنعت را به. صنعت و فن نداشتي اواژه منحصراً معن
منتها اين . يعني دانست بگيريم، براي يوناني تخنه، در عين حال، نحو علم بود،

همين كه دانست مبتني . يعني چگونگي ساخت ،دانست، دانست ناظر به ساختن بود
شود كه همانا  آيد، دريافت ديگري نيز از مفهوم هنر مطرح مي بر ساخت به ميان مي

با اين . واقع، تخنه دانست چگونگي پوئزيس، يعني ساختن است در. پوئزيس است
هاي  در زمان. هاست وردهآتوليد فر  بگوييم كه تخنه دانش چگونگيِ توانيم توضيح مي

ها، در زير اسم اهل  ساز و نجار و آهنگر و جز اين كهن، در عهد افلاطون، كشتي
 "هنر"اش و معمار و آنان كه با كساني چون نقّ ،چنين و هم. شدند تخنه نام برده مي

امروزه ما لفظ  ،اام. آمدند اب صنايع، ميسروكار داشتند نيز در شمار اهل تخنه، يا ارب
صنع و  ٔهي آتني از هنر، هم جنبدر تلقّ. بريم مي كاربهديگري  يامعنبه      صنعت را 

يعني تحقّقِ حقيقت و معرفت ناظر بر ، دانست ٔهساخت مطرح است و هم جنب
ن كه چنا هم. شود امر آفرينندگي به ساخت صرف منحصر نمي ،نتيجه در. ساخت آن

يا (اشي را كپُي كند ترين آثار نقّ بزرگ ،ت و ظرافتبا نهايت دقّ ،اگر امروزه كسي
اهل مهارت و صنعت  ٔهبلكه او را در زمر. شناسيم ما او را هنرمند نمي) سواد بردارد
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خيال وي از  ٔهكند و قو صور مختلف را شهود مي ،خيال ٔهواقع به قو در ،هنرمند
كند در  يعني هر آنچه را كه تخيل مي. شود نفعالي به ساخت فاعلي مبدل ميصورت ا

. آورد آورد، يا فرامي او از اين طريق چيزي پديد مي. بخشد عالم صورت تحقّق مي
از اين منظر، هنر . "آنجايي"كردنِ  "اينجايي"يعني . وري همانا پوئزيس استآاين فر
  .كند نزّل پيدا ميحس ت ٔهـق حقيقتي است كه در مرتبتحقّ

در مفهوم (نظر و صاحبان معرفت در سرزمين ما همين معناي هنر  قدماي صاحب
در متون . بردند نام نمي "هنر"شدند و از آن به  را به صنعت و فن ترجمان مي) تخنه

از موسيقي به صنعت موسيقي  ،مثلاً. شويم كهن، ما با لفظ هنر به اين معني مواجه نمي
. دانست و نحو كاربري آن بوده است يامعنبهگفتند كه  سخن مييا فن موسيقار 

خيالات "گويد  ، مي129، ص گلستان هنرهنگامي كه قاضي ميراحمد قمي در كتاب 
اهل  است، منظور از "هاي غريبه اهلِ اين صنعت مشهور هر ديار هعجيبه و انگيز

برده است كه كاربهقاضي قمي صنعت را در مقامي . زنان است نقاشان و رقم ،صنعت
  .يمگوي ما امروزه هنر مي
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